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در ستُردن زنگارِ كُهنگي...
عادل محمدپور نويسنده و پژوهشگر ادبيمصاحبه با 

رئوف محمودپور: مصاحبه از

كنم، آغاز شعر نوكرُدي با چه كساني و در چـه وضـعيتي و بـا    بحث خود را با اين پرسش آغاز مي-
كنيد؟ي آن را چگونه ارزيابي ميهاي برجستهي ظهور پيوست، ويژگيچه خصوصياتي به عرصه

كـه  "نوشعر"اصلي شوم لازم است در مورد كاربرد نا به جاي اصطلاحقبل از اين كه وارد بحث +

مي دانيم كه شـعر، آفرينشـي   . از نظر روش شناسي چندان منطقي به نظر نمي رسد؛ توضيحي بدهم

است زباني، هر آفرينشي هم در نوع خود از جوهر نو بودن برخوردار است، پـس شـعري كـه مـثلاً     

ديگر نه تنها براي امروز فاقد صفت نو است بلكه خود ديگر اني از نظر زمسي چهل سال گفته شده 

تنها براي تقابل با كهنه بـودن اسـتعمال دارد،   "��"لفظ . به شمار مي رودكلي از شعر گذشتهش

.تر استزيبنده...وپس با اين توضيح لفظ معاصر، آزاد يا امروز

خاسـتگاه پروسـه نـوگرايي در شـعر     يـابي  اما در جواب پرسش اصلي بايسـتي بگـويم، بـراي ريشـه    

كـرد، بـدون تأمـل    هـاي آن را بررسـي   بايد پيش زمينـه نخست-هابه قياس شعر ساير ملت-كرُدي

يقيناً شعر كرُدي در سير . هاي ساختاري و محتوايي آن پي بردتوان به كُنه واقعيتدراين مقوله نمي

دروني مواجه بـوده كـه بـا تأسـيِ از ايـن      تحول و تطور خود با يك سري از علل و عوامل بروني و 

ادبيِ جهان غرب، كه -اول تأثيرپذيري بروني از پروسه فكري. مؤلفه ها تأثير خود را پذيرفته است

ميلادي و نتيجـه ي آراء و ديـدگاه   18آن هم به نوبه خود معلول پديده نهضت روشنگري در قرن 

بينيم كه در سير تطور تاريخ ادبيات مي. ه استفلسفي در اروپا بود/هاي فيلسوفان اين جنبش فكري

همان طور كه دموكراسيِ بورژوازي قـدرت را زمينـي كـرد و بـه حـريم فرديـت حرمـت و آزادي        

شهروندي بخشيد، در حوزه ادبيات نيز منجر بـه سـرنگوني بـت نويسـنده و سـامان پـدر و اسـتبداد        

ن، بلكه براي سيراب كـردن عطـشِ مـن و    نخبگي شد، بدينسان ادبيات ديگر نه منبع الهامات نخبگا

در واقع اين توجه بـه  . رشد و بالندگي استوانه فكري و پاسخگويي به علائق خوانندگان فراهم آمد

خـواهيم ديـد كـه ايـن     . همان فرديتي بود كه محصول دوران مدرن در تمدن غرب شمرده مي شـد 
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گـران عوامـل زيـر در    ده پـژوهش بـه عقي ـ . تأثير نبـوده اسـت  روند فكري در شعر معاصر كرُدي بي

:1پديدآمدن پروسه نوزايي دخيل بوده است

، بـه  1917گرايي، انقلاب كارگري اكتبـر  هاي مليهاي قومي و جنبشحس ناسيوناليستي و آرمان

وجودآمدن تشكيلات ادبي، روشنفكري و اجتماعي در داخل كردستان بعـد از جنـگ هـاي اول و    

و كرُدشناسـان غربـي و تـأثير بـر فرهنـگ و ادب كُـردي، تأسـيس        شناسان دوم جهاني، آمدن شرق

چاپخانه و مكتوب نمودن آثار خطي، چاپ روزنامه و مجلات كُـردي و تأسـيس مـدارس كُـردي،     

هاي غربي آشنايي يافتـه  ارتباط با دنياي غرب و مجامع روشنفكري دول همسايه كه زودتر با پديده

...بودند و

دنيـاي ادب و روشـنفكري كرُدسـتان    ) 1898در سال (ره روزنامه كرُدستانبا چاپ اولين شما

شـود، شـعرهاي تـازه، منبعـث از افكـار نـوين و مضـامين تـازه، از طـرف          ضاي جديدي مـي وارد ف

عبدالرحيم رحمي حكاري، مصطفي شوقي، پيرمرد، شيخ نوري شيخ صالح ، رشيد نجيب، گوران (

ي كُـردي آن هنگـام در   تـرين نشـريه منتشـره   از فعال(ان و ژين هاي كرُدستدر روزنامه... و) ، زيور

مستقيم روي شـاعران و  به طوراين تعامل با دنياي غرب توانست.شوندچاپ و منتشر مي) كرُدستان

ي هاي اروپايي، يـا ترجمـه  فعالان فرهنگي ادبي تأثير بگذارد، از راه يادگيري وآشنايي با آثار زبان

يا استفاده مستقيم از آثار تركي، كه در آن زمان بسياري از روشنفكران كرُد تركي ونآن ها به زبا

كـامران  (از كرُدسـتان عـراق،   ...و) پيرمرد، شيخ نوري شيخ صالح، دلـدار، گـوران، زيـور   (از جمله 

مصـطفي شـوقي، عبـدالرحيم رحمـي حكـاري، رشـيد       (از كرُدسـتان سـوريه،   )بدرخان و قدريجان

ر دانستند يا به خـوبي يـاد گرفتـه بودنـد و از عناص ـ    زبان تركي را يا مي. ..و) جودتنجيب، محمود

آتي، جريان مدرن شعر تركي در آن زمان كه توسط توفيق فكـرت  اُدباي فجر(مدرن و مضامين نو 

اي جديـد در  شدند و آن را در زبان كرُدي با فرُم و انديشـه متأثر مي)و جلال ساهر رهبري مي شد

آن چه شـعرهاي ايـن شـاعران، بـه ويـژه      . گرفتندكلاسيك پيشتر از خود، به كار ميمقايسه با شعر

انحراف از ذهنيت قيد عـروض و قافيـه   : ساختاشعار گوران را با دنياي شعر كلاسيك متفاوت مي

هـاي عـاريتي   رنگ كـردن نقـش قافيـه در سـرايش شـعر و شكسـتن قالـب       كم: پردازي سنتي است

استفاده 2004، سال 58در پاسخ به اين سؤال و  برداشت اسامي، از مقاله دكتر فرهاد پيربال، مجله آينده، شماره -1

.شده است
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نگري شاعران در رابطه بعد ديدگاه واقع. هاي جوهري شعر هوراميمايهعروض عربي و برگشتن به

هاي پيرامون و تعامل با مكانيزم خلاق در آفرينش شعر از ديگر خصوصيات اين دوره از شعر با اُبژه

در متون گذشته ما ذهنيت شاعران كلاسيك، بيشـتر اسـطوره كـردن واقعيـت هـا بـود،       . كرُدي بود

كردنـد، امـا نقـش    واقـع آميختـه مـي   اي خود به تصاوير فرارا با ذهنيت اسطورهها پيرامونيواقعيت

ذهني شاعران اين دوره از شعر كرُدي، واژگونه شد، آنان سعي مي كردند بيشتر به مفاهيم ملمـوس  

هـاي زبـان فـاخر و    هاي شعري اين دوره، لـرزان نمـودن پايـه   از ديگر مؤلفه. جامعه كرُدي بپردازند

بـود، مسـائل ملـي و فولكلوريـك و مضـامين پيرامـوني بـا        ) وارنالي(ي گذشتگانفيانهصو/ افياشر

اگر شـعر گذشـته تـك صـدا بـود و بيشـتر بـه مسـائل         . شدر ساده و ملموس زبان بيان شعر ميعناص

اخلاقي و نيك و بد و ايجاد فضاهاي نصيحت گونه مي پرداخت؛ شعر اين دوره بـه خصـلت چنـد    

هاي بعدي براي خلق فضاي سفيد تصاوير دست يافت، اين خصيصه در دورهصدايي و ايجاد زمينه

از ) بيت(شكني و طراحي شعر نوين، قداستاز نظر ساخت. از اركان شعر آوانگارد كرُدي مي شود

پـردازد تـا پـرداختن بـه     بندي و محور عمودي و كمپوزيسيون شـعر مـي  رود، شاعر به كوپلهبين مي

اي عـاريتي و مـرده ريـگ شـعرِ كلاسـيك عربـي و       قيِ شعر، كـه پديـده  تصويرپردازي در محور اف

گوران از بنيانگذاران و تمـام كننـده پروسـه شـعر نـوكرُدي اسـت كـه بـه جـاي          . فارسي بوده است

عنصر هجاييِ بيساراني ) كركه(ي عنصر عروض عربي، به ريتم نغمهپرداختن به ذهنيت پيش ساخته

كه در نوعِ ساختاريِ خود به نسـبت مقيـدات شـعر    -ل شعر هورامي،هاي اصيو مولويِ كرُد، سرمايه

دارد، حوزه قدم اول را در نوگرايي برميآورد به زعم خود در اين روي مي) عروضي آزادتر است

هاي ديگر پروسه نوگرايي، پديد آمدنِ از ويژگي. استاين را بارها در اظهار نظرهايش بيان نموده

نظر فرُم و قالب، شعر آزاد، شـعرآوانگارد، شـعر منثـور، شـعر سـپيد، شـعر       انواعِ ديگر شعر است از

آوردن بـه مسـائلي از قبيـل آزادي، حقـوق     بعـدها روي نمايشي / نمايشي، شعر با مايه هاي داستاني

و نيز از همه مهم تر شـعرهاي كودكـان كـه تـا بـه      ... بشر، حقوق زنان و سوژه هاي ناسيوناليستي و 

. در سرايش شعر ادامه داردامروز روي كردها 

مي دانيم پدر شعر نو فارسي نيمايوشيج است، در تطور و تحـول شـعر كلاسـيك كُـردي بـه شـعر       -
توان نقش گوران را به عنوان پدر شعر امروز كرُدي، ناديده گرفـت، جنابعـالي نقـش    امروز نيز نمي

كنيد؟ اين دو شخصيت را چگونه تحليل و ارزيابي مي
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شكل گيري جريان نوپردازي هر زباني، پيش زمينه هايي وجود دارد، نمي توان آن را به ببينيد در +

مـثلاً در  ... عنوان يك امر خلق الساعه و معلق در فضا در نظر گرفت، چون با اين سادگي هـا نبـوده  

سـراينده  (روند شكل گيري نظام نوپرداز شعر فارسي، قبـل از نيمـا كسـاني مثـل ابوالقاسـم لاهـوتي      

، خانم شمس كسـمايي  )نخستين تئوريسين شعر نو(، تقي رفعت)ين شعر نو، شعر وفاي به عهدنخست

اند، اند، اينها قبل از نيما در شعر نوگرايي شعر فارسي كارهايي كردهو جعفر خامنه اي، پيشگام بوده

شمس اما با اين وصف منجر به تحول از نظام كلاسيك به نظام نوپرداز شعر نشد، چرا چون به قول

گفتن اين سخن كه مثلاً در قرن چندم هجري يك نفر شعر بي وزن و قافيه گفته اسـت،  : لنگرودي

پرسـش  . كنـد و يا در فلان زمان، تني چند وزن هجايي را در شعر آزموده انـد، گرهـي را بـاز نمـي    

مشخص اين است كه مبدأ شعر نو، به مثابه ي يك نظام زيبا شناختي، يك سبك و يـك پاسـخ بـه    

ئي از رشد تاريخ جامعه، چه هنگامي بوده است؟ نيمايوشيج، نيز ماننـد  ياز عموميِ منبعث از مرحلهن

ديگر شاعران نامبرده، شعر آوانگارد را از راه زبان هاي اروپايي به ويژه زبان فرانسه به زبان فارسـي  

شـناختي شـعر و   اما تفاوت نيما با ديگـران در ايـن بـوده اسـت، بـا درك رسـالت فلسـفه زيبا       . آورد

. تئوريزه كردن مباحث آن، پروسه نوپردازيِ شعر فارسي را به جايگاه خود نشاند

در پروسه نوگرايي شعر كرُدي هم همين اتفاق افتاده است، البته جدا از بعضـي شـرايط و امكانـات    

ن چنان كه قـبلاً اشـاره كـردم كسـاني مثـل كـامرا      . كه شعر كرُدي در بطن از آن محروم بوده است

) در كردستان تركيه...(رشيد نجيب، عبدالرحيم حكاري و ) در كردستان سوريه(بدرخان، قدريجان

ي شيخ نوري شيخ صالح، مثل تقي رفعت كه تحصيلكرده. و شيخ نوري شيخ صالح و حتي پيرميرد

غرب و فلسفه خوانده بود و پايه هاي نظري شعر مدرن فارسي را بناكرد، شـيخ نـوري هـم، تئـوري     

انـد، اگرچـه شـعر ايـن     اين ها در نوپردازي پروسه شعر كرُدي نقش داشـته ... داز شعر كرُدي بودپر

هـا، داراي تنـوع و تـازگي، و جـذابيت هـاي افكـار غربـي و مجـاورت و هـم نشـيني بـا            مدرنيست

عبداالله گـوران  . ها، همان شعر سنتي بوده استروشنفكران ترُك بوده، اما جوهره و نظام شعريِ آن

قياس با آن ها از ذهنيت منسجم تري برخوردار بوده، به عبارت ديگر واجد يك دستگاه و نظام در

مي بينيم در نوپردازي فرُم شـعر  . زيباشناختي اي بود كه به درك رسالت تحول در شعر دست بيابد

فارسي، صرف نظر از درك رسالت تحول در فلسفه زيباشناختي مـدرن، نيمـا بـه افاعيـل عروضـي      

هـا  دار ماند و در اين باره تنها به رفورم شكستن قيد تساوي طولي دو مصراع پرداخت، و مصراعوفا
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اگرچه گوران به انـدازه نيمـا، در مباحـث تئـوريكي شـعر توانـا نبـوده، امـا         . را كوتاه و بلند ساخت

توانست ضمن دست برداشتن از اركان دست وپاگير عروض عربي و شكستن نرُم هـاي ايـن شـيوه    

سال ها سايه اش بر شعر كرُديِ سوراني افكنده شده بـود، بـه جـوهر زيباشـناختي سيسـتم نغمـه       كه

هجاييِ هورامي نيز برگشت، از اين نظر در ساختار شعر كرُديِ سوراني انقلاب عظيم موسيقايي برپا 

بـه  خود بارها به اين مهم اشاره كرده بود كه اسلوب هجايي واجد چنين پتانسـيلي اسـت كـه    . نمود

پيش از اين قالب شـعر  . ذهن شاعر اجازه دهد بيشتر به خلاقيت و خلق تصاوير متنوع زباني بپردازد

از بنيان اسـتوار و لايتغيـري برخـودار بـود، نظـام درهـم       ) عروض و قافيه(كرُديِ سوراني با تاروپود

را از آن فشرده عروض، شبكه زباني آن را درهم تنيده، به معناي واقعي قدرت حركـت و جنبيـدن  

ايزوله كرده و در قالب يك شعر منجمد و فاقد انعطاف باقي مانده بود، اما گوران به شـجاعت ايـن   

بنياد مقدسِ عاريتي را در هم ريخت و به سلطه چندين ساله فرُم بيگانه، پايان داد، عجيـب ايـن كـه    

و ) پارادوكسـيكال (قدم اول نوپردازي را  به جاي اين كه به جلو بـردار بـه عقـب برداشـت، اقـدام     

شعر هـورامي، بـا   ) كركه(متناقض نماي او هم به حقيقت، منطقي بود، زيرا سيستم زيباشناختي نغمه

سه هزار سال سابقه اكتيو تاريخي، در بطن خود واجد چنين پتانسيلي تازه بود كه بتواند با آن زنگارِ 

ي اي از فُـرم تـازه  نمونـه . بزدايـد ، )سـه كوچكـه بابـان   ( فرتوتي و كهنگيِ ساختار را از سيماي شعر

:گوران
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اند، اين روند ي ظهور پيوستهپس از عبداالله گوران چند مكتب يا سبك شعري در ادبيات به عرصه-
كنيد؟ را چگونه ارزيابي مي

پس از اين كه زمينه هاي تحول در فرُم و محتواي براي شعر كرُدي سوراني فراهم شد، چنان كـه  +

مفصلاً به بحث آن پرداختيم؛ در ابتداي دهه هفتاد مـيلادي، شـعر كُـردي وارد فضـاي ديگـري بـا       

لطيف هلمت، شـيركو بـي   (با پديده هايي مثل ) روانگه و كفري(جريان . فاكتورهاي نوين مي شود

دنيـاي شـعر آوانگـارد كُـردي را     ...) كس، عثمان عذيري، جمال شارباژيري، جلال ميرزا كـريم و  

در ايـن دوره  بـه قيـاس دوره گـوران، شـعر از نظـر فُـرم و        . براي شعر كرُدستان به ارمغان مي آورد

بينـي  دهـد، در جهـان  شاعر نسبت به مسائل حساسيت بيشتري نشـان مـي  . شودمحتوي راديكالتر مي

. تري از گذشته وجود داردنگري، به شيوه راديكالجزئياصلاعران اين جريانش
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شـاعران  . ، نقـش بـارزي در رونـد ادبـي بـازي كردنـد      )هاطليعيت يا طليعي(در دهه هشتاد ميلادي 

عباس عبداالله يوسف، جلال برزنجي، دلشاد عبداالله، هاشم سراج، اسـماعيل  : ها بودندتأثيرگذار اين

بـه وجـود   ) زنـاك (در دهه نود، در ادامه روند شعر دهه هشتاد، پروژه شعر هنري و فني...برزنجي و

از چهـره هـاي شـاخص    ... آمد، علاوه بر شاعران به اصطلاع طليعي، انور مصيفي و صباح رنجدر و

اين جريان خود را شاعران پيشرو و آوانگارد معرفي مي كردند كـه  .  اين جريان به حساب مي آيند

... اس اليوت، رامبو، بودلر و مالارمـه و  .به تأثير از ت) پتي(خلاقيت و توجه به شعر نابآفرينش و

. دانستندي هنري و استاتيكي خود ميرا فلسفه

در اوايل دهه نود ميلادي و قيام كرُدها در عراق و رسيدن به خودمختاري، در كنار سـاير مسـائل و   

به دليل وجـود آزاديِ مطبوعـات و گسـترش    . گرفتژانرهاي ديگر، شعر وضعيت ديگري به خود 

. چاپ و نشر، ساحت شعر مدرن كرُدي سوراني در اين منطقه از كرُدستان، منحصر به فردتـر اسـت  

انفال، جامعه مدني، حقوق شهروندي، مطالبات زنان و مسائل اجتماعي و سياسـي  : مضاميني از قبيل

طليعيت و (ياد شده كه محصول دهه هاي گذشتهعلاوه بر شاعران. صبغه ي بيشتري به خود گرفت

ظهور كرد كه در زمينه شعر مدرن و ) بختيار علي(بودند، يك پديده منحصر به فردي به نام ) زناك

البته ... فرامدرن و رمان نويسي و نقد نويسي و مسائل اجتماعي و سياسي واجد نظرات خاصي است

اي تئوريـك، بيشـتر بـه سـير تطـور شـعر معاصـر كُـردي         اين را بايد اضافه كنم، لزوماً اين بحث ه ـ

سوراني در كرُدستان عراق مربوط مي شود، اين حركت، كليتي بود كه از آن جا شروع شد و شعر 

در زير بال خود گرفت و بعدها با مؤلفه هاي ديگري بالنده ... كرُدستان ايران قبل و دوران انقلاب و

.شد

زاده اي به كارهاي سـواره ايلخـاني  ر كرُدستان ايران، توجه ويژهبعضي از منتقدين شعر كرُدي د-
دهند، علت اين توجه ويژه چيست؟ نامبرده چه كارهايي در شـعر كُـردي انجـام داده كـه هـم      مي

شوند، وزن، محتوي، زبان، ساختار، بـه خصـوص اگـر آن را بـا حركـت      چون نوگرايي قلمداد مي
ثلاً همانطور شما قبلاً اشاره كرديد، از نظـر وزن شـعر، گـوران    پوياي عبداالله گوران مقايسه كنيم، م

...ها بسيار ماهرانه وزن شعر را به كانال اصالت خود بازگرداندپس از سال

اشاره كردم كه نوگرايي شعر شرق، بيشتر محصول مؤلفه هاي نوپردازيِ گوران در فُـرم و محتـوا   +

كرُدستان ايران به طور مجـزا مبـدأ و خاسـتگاه پيـدا     بوده است اما اگر بخواهيم براي نوگراييِ شعر

البته بي انصافي است اگر در . شروع بكنيم) زادهسواره ايلخاني(كنيم چاره اي نداريم جز اين كه از 
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قبـل از انقـلاب ايشـان هـم     . را از قلـم بينـدازيم و نيـاوريم   ) الاسـلامي چـاوه شـيخ  (اين جريان اسم 

. وهره زيباشناختيِ شعر آزاد بوده است البته با مضامين خـاص خـود  اند كه داراي جشعرهايي داشته

اگرچـه  . اي در نوپردازيِ شعر كرُدستان ايران بـه حسـاب آورد  در اين صورت است بايد او را وزنه

در قياس با سواره شعر كمتري داشته است، كميت آثار شعر آزاد سواره هم، به دليل مقتضاي زمان 

با تعداد انگشتان قطعه » خه وه به ردينه«جه نيستند، تنها دفتر شعر كرُديِ او و شرايط موجود، قابل تو

هـيمن و  (در همـين راسـتا   . است كه قابل اعتنا به جوهره شعر مي باشـد "شار"شعري و شعر مشهور

بزرگان شعر كرُديِ سوراني، خود داستان ديگري دارند، در پـرداختن بـه مضـامين و مسـائل     ) هژار

در بخشـي ديگـر از شـعر كُـردي     . ، سياسي و فولكلوريك اما بـا كسـوت كلاسـيك   ملي، اجتماعي

او را در » ملوانكه ي شـين «سوراني، شريف حسين پناهي، اگرچه به قالب كلاسيك وفادار ماند اما 

پايبندي به مضامين نو و تعهدات اجتماعي، نمي توان در نظر نگرفت چـرا كـه تـأثيري شـگرف در     

جـلال ملكشـاه يكـي ديگـر از     . جامعه آبستن كرُدستان، برجـاي گذاشـت  شرايط زماني خودش بر 

) مؤلفـه ( شاعران تأثيرگذار در پروسه شعر معاصر كرُدستان ايران است كه ايشان هـم بـا اپيزُدهـاي    

سبكيِ خود قابل توجه مي باشـد، فريـدون ارشـدي قـدمي فراتـر  در پروسـه نـوزايي شـعر كُـردي          

ــا، بهــزاد  . (تســوراني كرُدســتان ايــران برداشــ صــالح ســوزني، آزاد رســتمي، ابــراهيم احمــدي ني

تـا  : تكنيكي خاص خود/هركدام با  روي كرد هنري...) كرُدستاني، يونس رضايي، علي دستمالي و

و الهام از موسيقي گفتاري و چند آوايي و پرش تداعي ) وزني( حدودي با تنوع در موسيقي بيروني

اشتن زبان فخيم و اقتدارگرا با پيچيـدگي هـايش و سـعي در    ها و قطع و وصل مصراع ها، كنار گذ

. متفاوت تر از نسل گذشته ظاهر مي شوند...و » شعر حرفي«رفتن به طرف 

، بايد بگويم اين دو در ترازوي نقد و تحليل و نقـش آن هـا   )گوران و سواره(اما در جواب مقايسه 

، با توجه به كارهايي كه برشمرديم و آن گوران. در پاسخ به يك نياز، هركدام بحث خود را دارند

هم رسيدن به درك اصل جوهر زيباشناختيِ شعر كرُدي و سترُدن زنگار كهنگـي بـر شـمايل شـعر     

، في النفسه بايد ايشان را پدر شعر آزاد كرُدي سوراني قلمداد كرد كه به )نالي وار(كرُدي سورانيِ 

اما سواره بيشتر مديون زيباشناختيِ شعر نيمـايي  . دپروسه شعر امروز كرُدستان ايران هم انرژي بخشي

اما در شناسنامه اي كردن پروسه شعر معاصر كرُدستان ايران، بايـد سـوار   . و برآيند اين حركت بود
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-وچاوه را از پيشگامان شعر معاصركرُدستان ايران نام ببريم كه به دليل كثرت آثار و چاپ شدن آن

.چربدها، پيشاهنگيِ سواره بر چاوه مي

اما استدلال بيشتر در اين قياس، مي بينيد براي اين كه يك شاخص شعري در دوره اي از زمـان بـر   

سـبك  «نيما بـه قـول خـودش از    . چكاد پيشگامي قرار گيرد؛ بايستي يك روند حركتي را طي كند

»اي ��«شروع كرد، زبان فرانسه را ياد گرفت، به شـعر  » خراساني و متن قصه ي رنگ پريده
رسيد و سرانجام بـا انتشـار مجموعـه    »ا��
	�«و سنگ بناي شعر نو ايران و مانيفست شاعر، 

هاي ديگر و سلسله بحث هاي تئوريك، به تز نهايي انقلاب در شكل و محتواي شعر و تثبيت پـدر  

.شعر امروز ايران انجاميد

شـروع  » �ـ
ر ��� و �
د«گوران نيز با كلنجار و تدقيق و تنقيد از عروض عربـي، از  

و سرانجام به مـتن  » ه
و��� ��� ه
«به »������ و ه��«كرد و با انتشار

رسيد و بـا  » ... ا#"�اتِ ا�
م �
ران و«و شعر » ���� و درون«

اظهار نظرهايي در خصوص ضرورت تحول و گسسـت كامـل از شـعر عروضـي و قيـد تسـاوي دو       

.عر كرُديِ سوراني را، تئوريزه نمودمصراع و كمك شيخ نوري شيخ صالح، مباني نوپردازيِ ش

اگرچــه ســواره نيــز داراي تحصــيلات آكــادمي بــود و در شــهرهاي بــزرگ مثــل تهــران ، تبريــز و 

كرماشان، با جريانات و تحولات ادبي آشنايي پيدا كرد و در جريان نوپردازي شعر فارسي از نيما و 

(ـ
")  «ي راديـويي  و بحث ها»رد��� و' &�%�«اخوان تأثير پذيرفت، مجموعه 
از او به جاي ماند، اما پرسش اساسي اين است، آيا او توانسـت مثـل نيمـا و    »و &)�� +�*

گوران، با درك از فلسفه ي زيباشناختي خاص خود، يك رويكرد نوين و بدون سابقه بنا نهـد كـه   

ت و ملهمات خـود  بتواند به نياز ادبي و خلأهاي موجود ما پاسخ گويد؟ كما اينكه ديديم تنها تأثرّا

.   را در شعر كرُدي سوراني وارد كرد... از نيما و اخوان و 

... سوراني، هورامي، كَلهـري، كرُمـانجي و   : هايي تشكيل شدهدانيم كه زبان كرُدي از گويشمي-
نوشـتاري اسـت، و جنابعـالي در    /در اين ميان هورامي در زبان و ادبيات كرُدي، داراي سابقه ادبي

ايد، لطفاً ضمن اشاره مختصر بـه سـابقه ادبـي    نظر هستيد، چند اثر هم ارائه دادهسلوب صاحباين ا
.  هورامان، ارزيابي خودتان را در رابطه با شعر معاصر هورامي هم بيان نماييد

ايـد و دو دفتـر شـعري در حـوزه شـعر      كاك رئوف خودت هم در شعر هورامي كارهـايي كـرده  +

ايد كه زبان و فرهنـگ هـورامي   دانم مثل من به اين نتيجه رسيدهايد، ميكردهمعاصر هورامي منتشر 
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به راستي غني و پربار، اما مهجور مانده است، اين مبالغه نيست اگر آن را كـانون و سـويدايِ زبـان،    

با اين وصف متأسفانه اين بخش از ادب پربار در حوزه زبـان و ادب  . ادب و فرهنگ كرُدي بدانيم

فتم مهجور مانده است و اُبال اين خُسران، تنها به اديبان و شاعران و منتقدان خودي برمـي  كرُدي گ

بارها در نوشته ها و اظهـار  . گردد كه در اين به نظر من كم كاريِ قابل توجهي صورت گرفته است

ناصر با توجه به يك سري ع: نظرهايم در باره سير تطور و تحول شعر كرُديِ هورامي اين را گفته ام

وجود دارد و بـا  » ...درخت آسوريك و اياتكار زريران و«و متون پهلوي » گاثاها«زباني كه در متن 

زبان اكنون هورامي اشتراك لفظي و محتوايي دارنـد، بايـد خاسـتگاه زبـان هـورامي را ايـن متـون        

و هجـايي  معتقدم كه شعر هجاييِ هورامي نيز به استناد همين عناصر كـه شـعريت  . باقيمانده دانست

بودن آن ها از طرف محققان به اثبات رسيده؛ بايسـتي داراي يـك پروسـه منسـجم و متـداوم بـوده       

است كه بارها روي عوامل متن ) هورمزگان(حلقه ارتباطي اين آثار با شعر بعد از اسلام، شعر. باشد

و حضـور  ) ارسـان ي(و شـعر آيينـي   ) بابا طاهر(بعداً با فهلويات . شناسي و ساختار آن بحث كرده ام

ايـن پروسـه بـه عنـوان عنصـر لاينفـك       ... و)بيساراني و صيدي و مولـوي و احمـد بـگ كوماسـي    (

در اين پروسه سه هزار ساله يك عنصر . زيباشناختي در سيماي شعر كرُدي تثبيت و مسجل مي شود

تأثير عوامـل  زيباشناختانه در بطن زبان و شعر هورامي وجود دارد كه باعث شده اين جريان، تحت 

بـراي  . موسيقي بيگانه قرار نگيرد و راهش با شعر كلاسيك سه كوچكه سـوراني جـدا بـاقي بمانـد     

در طـول عمـر يـك قـرن و نـيم نتوانسـت بـر آن        ) عـروض (نمونه موسيقيِ بيرونيِ غالبِ شعر عربي

مـن ايـن عنصـر زبـاني و    .در همان كسوت و فورماسـيون جـوهريِ خـود بـاقي مانـد     . مستولي شود

. كه خود در آواز و موسيقي كرُدي حي و زنده و اكتيو است. اسم گذاشته ام) كركه(موسيقايي را 

ــل    ــردي را مث ــيقي كُ ــوان آواز و موس ــي ت ــاه(م ــاس   ) گ ــي براس ــيقي فارس ــاي موس ــتگاه ه در دس

.طرح ريزي و نُت بندي كرد) كركه(عنصر

آنِ شاعراني است كه حال و هـواي  هميشه توفيق از: اما در ادامه سؤال شما؛ به قول شفيعي كدكني

تازه اي را وارد يكي از ساخت و صورت هاي شعري مي كنند، يا خود به ايجاد ساخت و صـورتي  

شعرِ شاعرانِ كلاسـيك هـورامي در قيـاس بـا شـاعران كلاسـيك كُـردي سـوراني         .  نو مي پردازند

بنا براين به . تازه تري بوده استچنانكه اشاره كردم، في النفسه داراي فرُم و ساخت و حال و هواي

سه دليل موجه و لوژيكي دستگاه موسيقيِ شعر هجايي هورامي، ديرتر وارد بحث هاي شـعر امـروز   
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دو عامل به درون ساختار خود شعر هورامي و يك عامل به خود شاعران امروز هورامي بر مي : شد

و شـعر كُـرديِ سـوراني اسـت كـه بـا       استدلال من چنان كه پيشتر اشاره كردم، گوران پدر ن. گردد

توجه به اين دو فاكتور ساختاري و جـوهري، قـدم اول را در نـوگرايي كُـردي سـوراني برداشـت،       

كـه ايـن عامـل در    ) شـدت صـوت و تكيـه   (برخورداري از امتياز عنصر اصيل نغمه يا كركـه  : يكي

خانه تكاني نداشته و صورت و سيرت شعر هجايي، باعث صيرورت و جريان بوده، چندان نيازي به 

گـوران بارهـا در اظهـار    . كـرده اسـت  نيازهاي تكنيكي و روند آفرينش را براي شاعران هموار مـي 

.نظرها به اين اصل زباني اشاره كرده است

فرُم اصيلِ مثنوي از ابتدا به عنوان جزء جدايي ناپذير، با سـاخت و صـورت ايـن شـعر همـراه      : دوم

بر خلاف شعر سوراني كه بيشتر در محور افقي -صاوير شاعران هوراميبوده و اين امر باعث شده ت

در شبكه عموديِ شعر نمود پيدا كند؛ لاجرم فضاي بيشتري بـراي  -و بيت ها در غزل محدود مانده

نظر به اين دو ترفند زباني، شعر كلاسيك هورامي، در طول سير . هنرنمايي و بسط معنايي داشته اند

ازي به تغيير در ساخت و صورت داشته و در نوعِ خود رهاتر و بي قيـد و بنـدتر   تطور خود، كمتر ني

مزيد بـر  . بنابراين در قياس با شعر كرُديِ سوراني، ديرتر دستخوشِ تحول گرديده است. بوده است

اين دو عامل ساختاري؛ يك عامل ديگر هم توسط خود شاعران امروزي در اين جريان دخيل بوده 

كه كرُديِ سوراني، گويش غالبِ زبان كرُدي بوده است؛ شاعرانِ هورامي در چنـد  از آن جا . است

ساله ي اخير به جاي دغدغه در نوزاييِ شعر هورامي، بيشتر دغدغه ي نوزاييِ شعر كُـردي سـوراني   

بالنتيجه تا اين اواخـر  . طبع آزمايي كرده و شعر سروده اند) گويش(داشته اند؛ بيشتر با اين ديالكت

در اين راستا اگرچه هنوز زود است در باره نوگراييِ . وگراييِ شعر هورامي اهتمامي نشده استبه ن

شعر هورامي اظهار نظر كرده شود؛ اما همـين كـه ايـن شـعر در چنـد سـال اخيـر هـم در سـاخت و          

صورت و هم در محتوي به طرف دگرديسـي و رسـتن از اسـلوب هجـايي سـير پيـدا كـرده اسـت؛         

باشد كه در آينده با فربه كردن اين .  ي مختصرگونه به اين جريان انداخته شودضروري است نگاه

.بخش از شعر معاصر كرُدي توسط شاعران، بيشتر مد نظر منتقدان واقع شود

عثمان محمد هورامي، يكي از شاعران يك دو دهه اخير است كه براي اولين بار بـه تأسـي از شـعر    

گـوران، توانسـت قيـد تسـاوي ده هجـايي را از هـر مصـراع شـعر         معاصر كرُديِ سوراني و نـوزاييِ  
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هورامي بردارد و هجاها را كوتاه و بلند كند و تا حدودي صبغه ي حال و هواي تازه و امروزين بـه  

. شعر هورامي ببخشد و گامي در نوپردازي شعر هورامي بردارد

پـور، جليـل عباسـي، كُلثـوم     در مرحله بعدي از شاعران نوپرداز ديگر هورامي، مثـل رؤوف محمود 

... عثمانپور، پرويز بابايي، فرشيد شريفي، محمد رشيد اميني، آشنا عباسي، صابر سـعيدي و ديگـران  

البته آوردن يا نياوردنِ نام برخي ازاسم ها به مثابه شاعر تأثيرگذار و يا عدم وجود -مي توان نام برد

چاپ شـدن متـون شـعر در مجـلات و جنـگ      معيار گزينش در اين جا بر اساس آمار . آن ها نيست

شايد كساني كه از روي تفنن و قريحه سنجي يـك  . هاي ادبي و يا دفتر شعرهاي منتشره بوده است

يا دو شعر گفته باشند، صرفاً نمي توان با اين دو سه شعر، استنباط درستي در مورد امـروز بـودن آن   

.ت كه بتوان به آن استناد جستها كرد يا شعر آن ها از نظر جوهر شعري در حدي نيس

اما شاعر تأثيرگذار در دگرديسيِ راديكال شعر هـورامي و امـروزي كـردن بـه شـكل اكتيـو آن در       

است؛ ايشان علاوه براشعار چاپ شده در ) رئوف محمودپور(قياس با شاعران نوپرداز ديگر، كاك 

به چـاپ رسـانيده   »  ña�‹qŠì@ì@ñü�b÷@ìóä�ŠòŒñón‚óm@ì@)ó«مجلات ادبي، دو دفتر شعر با نام هاي 

دگرگوني در نگاه، جهان بيني خاص شاعر، زبان، تصاوير شعري و ديد هنري از مؤلفه هـاي  . است

.اين دو دفتر شعري است كه از آزمودگيِ كمي و كيفيِ بيشتري برخوردار بوده است

. به يك سؤال اساسي كه ذهن بسياري از مخـاطبين مشـوش كـرده اسـت بپـردازيم     بگذاريد-
دسته بندي ادواري صورت نگرفتـه و  ) از آغاز تا كنون(راستي چرا تا كنون در ارتباط با شعر كرُدي 

آيا شعر ما واجد چنين پتانسـيلي  . كنندهاي شعر اروپايي رجعت ميمنتقدين پيوسته با توجه به سبك
بـردار اسـت آيـا وظيفـه     اصولاً چنين كـاري هزينـه  . اندنتقدين شعر به اين مهم، نپرداختهنيست يا م

نظر در مناطق مختلف كُـرد نشـين و بـا توجـه بـه      نهادهاي ادبي نيست كه با توسل به افراد صاحب
هاي زبان كرُدي به چنين امري مهم بپردازند؟گويش

ت، اتفاقـاً زبـان كُـردي بـا در نظـر گـرفتن       بحث ما بر سر ضـعف زبـان و شـعر كُـردي نيس ـ    +  

هاي خانواده هندوايراني است، اين گزاف نيست هاي تشكيل دهنده آن از توانمندترين زبانگويش

شعر هم يك حادثه زباني است بـا  . گويمهايي است كه در اين زبان وجود دارد، مياز روي قابليت

بلكـه ضـعف مـا در نبـود منتقـد و      . بـالايي باشـد  هـاي اين وصف به تَبع آن، بايد واجد چنين مؤلفه

شناسـي بـر   شناسي و رويكردهاي سبكايم از روي علم زبانپژوهشگر ادبي است كه هنوز نتوانسته

هـاي آن را بـا نگـاه آكـادمي     اساس جـوهر خـود زبـان، بـراي شـعر كُـردي، ادوار بنويسـم و دوره       



41مصاحبه با عادل محمدپور نويسنده و پژوهشگر ادبي

يوگرافي شاعر و جِدال بـر سـر سـال و مـاه و     شناسي بكنيم، در اين حوزه تنها در پي نوشتن بآسيب

ها را به اجزاء دوگانه و سه گانـه و گـاه چندگانـه    ايم و نهايتاً وحدت شخصيتروز زندگي او بوده

هـاي خلــق السـاعه و متعـدد، ايـن را اســم     صـيدي يــك و دو، پيرشـاليار و زردشـت   : تقسـيم كـرده  

هرمنـوتيكيِ آن، كـه كـاري دشـوار و طاقـت      هاي ازمتن شناسي و بررسي. ايم نقد و تحليلگذاشته

بـه شـيوه هرمنـوتيكي و امـروزي     ) مم و زين(ايم، فرسا است پرهيز كرده يا به بوته فراموشي سپرده

رواني آن مشخص شود و بتواند بـا  /داستاني/نمايشي/حماسي/تحليل نشده است، تا جنبه هاي تغزلي

ادمي، محصول دوران روشـنگري و پديـده   حضور منتقد خوب و آك. نمونه جهاني آن برابري كند

هاي مدرنيزم و پست مدرنيزم و جامعه باز و فضاهاي ايدآل است كـه طبعـاً بايـد مـا از آن محـروم      

نقد ونقادي و حضور منتقد در جوامع بدوي و عقب مانده و اقتدارگرا و از همه مهمتر، . بوده باشيم

ادب كرُدي در چنين فضـا و  . ي بي سود استتحت ستم، پديده اي عاريتي و فراموش شده و كالاي

ايـم بـه دنبـال    همواره حقيقت را از دهان شخصيت هاي نُخبه شنيده. اتمسفري نشو و نما يافته است

طبيعي است كـه امـر نقـد و پـژوهش بـه      . ايمبت نويسنده و مؤلف يكه سالار، ولو و سرگردان بوده

چنين است مي بينيم در ساحت شعر و ادب ما . شيوه علمي در اين جامعه از خطوط قرمز بوده باشد

به صورت سنتي و كلاسيك ره آورد ما در ادبيات اهتمام به جنبه هـاي صـوري و   . خلأ وجود دارد

گردد به نبودن طبعاً چنين خلائي برمي. هاي دروني آنبروني آن بوده است تا تحليل روانكاوانه لايه

وقتي چنين ابزار و تمهيداتي در كار نباشد، . و توسعه آنقدرت سرمايه ها و ابزارهاي مدرن در نشر 

طي، بـه تـو تعلـق    ياگر هم باشند كساني واجـد چنـين شـرا   . پروردن منتقد و محقق هم وجود ندارد

ندارند، بلكه در اختيار فرهنگ غالب هستند، به تو خدمت نمي كنند، چون در دايره قدرت نيستي، 

انجامد و تنها بايـد درفكـر تنـازع    دب بسته و مĤلاً به بحران ميچنين است راه بالندگي براي شعر و ا

.بقا باشي تا راه كارهاي ديگر

كننـد،  كاك عادل شاهديم كه هر چند نفر از دوستان و آشنايان، محفلي تشكيل و اعلام سبكي مي-
ي اخير و در كرُدستان ايران، ما اين حركت را هم چـون فرصـت قلمـداد    به خصوص در چند ساله

اي سـنتي حـاكم بـر جامعـه     ي تفكر عشـيره آيا اين حركت ها نوعي بن مايه. كنيم يا نوعي بيماري
ها آشنا نيستند يا اين كـه  كرُدي نيست؟ آيا منتقدين حوصله مطالعه آثار گوناگون را نداشته و با آن

ران خـود  پـردا متأسفانه بسياري از ايـن سـبك  . ي ادبي را ندارندچشم ديدن خارج از دايره عشيره
به خود مطـرح  ... هاي ادبي و ها در دوره خاص با دادن وعدهشاعران هستند كه گاهاً بعضي از آن

در حالي كه اين مهم از وظايف منتقدين و تئوري پردازان است كه بايـد بـه   . كردن مشغول بودند
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بـين  يا بـه آن خـوش  كنيد، آجنابعالي اين روند را چگونه ارزيابي مي. نقد و ارزيابي اشعار بپردازند
؟م يا آن را نوعي آفت و بيماري قلمداد كنيميباش

ها و ارائه البته من با نفس حركت و تلاش و نوگرايي در بطن و با توجه به درك شناخت ضرورت

هاي محفلي و يا حتـي از  ها و گروهراه كارها براي رشد و بالندگي شعر و ادب كرُدي توسط دسته

اي تـازه در جهـان ابتـدا از    ، چه بسا بسياري از تحولات ادبي و بنياد شيوهجانب فرد، مخالف نيستم

ي خاصي، تئوريزه و بعداً به اركان جامعه تسري پيـدا كـرده و تثبيـت و    جانب فرد، يا گروه و دسته

دانيد، بـه برداشـت خـود    مي» ايتفكر عشيره«هاي محفلي را جنابعالي اين حركت.عملي شده است

اما در مجموع اعلام سبك نوين و شيوه . لابد براي به كارگيري آن، دلايلي داريدگردد،شما برمي

ها و پاسخ به نياز خاص در يـك مقطـع زمـاني    تازه، توسط فرد يا هر محفلي، بدون درك ضرورت

هـاي  بحـث . كه شعر به بحران و يا شايد بن بست انجاميده باشد، فاقد وجاهت علمي و منطقي است

در كـل چنـد سـالي    . سـازد گفتن اين امر را مسـجل مـي  ...ص نقش نيما، گوران و قبلي ما در خصو

است در حوزه شعر كرُدي سوراني، رويكردي نوپردازانه و آوانگارد، پيدا شده كه جاي خوشحالي 

اي از اين منهج شعري گاه بـا شـكل كلـوپي، ديـد افراطـي و راديكـال بـه خـود         است، ولي در پاره

كردن و ترجمه و تقليد صرف، شبيه است تا تعامل با خود و دنياي پيرامون كوپيگيرد، بيشتر به مي

اي نوين و سوزي ديگر و گاه در بسياري از جاها با بنيادهاي رواني و ذهنيت جمعـي و  و خلق شيوه

. گيرد كه من با اين نوع هنر تقليدي و بدون خلاقيت، نيستمقومي ما در تعارض قرار مي
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البته اين را دوباره بگويم، من هميشه مشوق خلـق شـيوه تـازه بـوده ام، در دنيـاي نـوين امـروزي،        

اپذير است، چه بخواهيم و چـه  امري طبيعي و اجتناب ن... پذيرفتن، پديده هاي مدرن و پسامدرن و 

نخواهيم سرزده، وارد مي شوند، اما جذابيت سراب توهم بعضي از آن ها، نه به بهاي واقعيت هـاي  

.جوهري جامعه

.در پايان از اين كه به سؤالات ما با حوصله پاسخ داديد، ممنونيم-

.كنم، موفق باشيدمن هم به خاطر طرح سؤالات خوب از شما تشكر مي+




